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آدرنالین

در تاریخ پرفراز و نشــیب باشــگاه استقلال، 
روزهای تلخ کم نبوده‌اند، اما جمعه شب، طعمی 
متفاوت داشت. خبر کوتاه بود و لرزاننده؛ ریکاردو 
ساپینتو برکنار شــد. اما برخلاف سالیان گذشته 
که اخراج یک مربی با اردوکشــی هواداران مقابل 
ساختمان باشگاه و اشــک و آه همراه بود، این‌بار 
فضــای مجازی و حقیقــی اســتقلال را نوری از 
آســودگی فرا گرفت. گویی یک غده‌ بدخیم، پس 
از ماه‌ها التهاب، از پیکر نحیف آبی‌ها جراحی شده 
است. این داستان فروپاشــی تیمی است که قرار 
بود کهکشانی باشــد، اما زیر بار لجاجت‌های یک 
مربی عصبی و مدیریت آشــفته، به سیاه‌چاله‌ای 
تبدیل شــد که آمال و آرزوهای میلیون‌ها هوادار 

را در خود بلعید. 
وقتی ریکاردو ســاپینتو بــرای دومین‌بار به 
تهران آمد، هواداران با خاطره‌ بازی‌های هجومی 
و تعصب کنــار زمین او، برایش فــرش قرمز پهن 
کردند. مدیریت وقت به ریاســت تاجرنیا، هرچه 
او خواست فراهم کرد. لیســت خرید استقلال در 
تابستان، بیشتر شبیه به یک تیم منتخب جهان 
بود تا یک باشگاه ایرانی. از یاسر آسانی تکنیکی تا 
آدان با سابقه بازی در رئال‌مادرید و منیر که زمانی 
ستاره بارسا بود و بازگشت مهره‌های کلیدی؛ همه 
چیز مهیا بود تا اســتقلال نه‌تنها در ایران، بلکه در 
آسیا پادشاهی کند. اما ساپینتو، همان ساپینتوی 
قدیمی بود؛ بــا همان رفتارهای عجیــب و البته 
لجاجت‌های تاکتیکی که این بار بوی فرسودگی 
می‌داد. او به جای استفاده از ثبات تیمی، استقلال 
را به آزمایشگاه شخصی‌اش تبدیل کرد. بازیکنان را 
در پست‌های غیرتخصصی گم کرد و با هر پیروزی 
خفیف، بر طبل خودبزرگ‌بینــی کوبید. او بارها 
تا آستانه‌ اخراج پیش رفت، اما هر بار یک اتفاق او 
را نجات داد؛ یک گل در دقیقه‌۹۰ یا درخشــش 
انفرادی ســتاره‌ای که بار ناتوانی تاکتیکی او را به 
دوش می‌کشید. اما حذف از لیگ قهرمانان آسیا۲، 
جایی که استقلال باید آقایی می‌کرد، جایی برای 

فرار باقی نگذاشت.
شکست سه بر دو مقابل الحسین اردن، فقط یک 
باخت نبود؛ یک تحقیر استراتژیک بود. ساپینتو در 
آن بازی، تمام اصولی که استقلال را به آنجا رسانده 
بود، زیر پا گذاشت. بازی دادن به اسلامی و چنپو به 
صورت فیکس، در حالی که تمام ایران می‌دانستند 
آنها در افــت مطلق هســتند، و از آن فاجعه‌بارتر، 
نشاندن امیرمحمد رزاقی‌نیا روی نیمکت، حکمی 
بود که ساپینتو خودش برای خودش امضا کرد. در 

آن شب کذایی در اردن، ساپینتو نه با حریف، بلکه با 
منطق فوتبال جنگید. تغییر پست یاسر آسانی که 
الماس تراش‌خورده‌ جناحین بود، قدرت هجومی 
استقلال را فلج کرد. استقلال در سطح دوم آسیا، 
مقابل تیمــی از اردن که کل بودجــه‌اش برابر با 
قرارداد دو ستاره‌ استقلال نبود، زانو زد. این همان 
نقطه‌ای بود که صبر تاجرنیا به سر رسید. مدیری 
که خود در هفته‌های اخیر با ســاپینتو وارد یک 
جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای شده بود، حالا دیگر نیازی 
به بهانه نداشت. ساپینتو نه‌تنها در زمین، بلکه در 

اتاق‌های مدیریتی هم بازی را باخته بود. 
در میانه این طوفان، یک قهرمان قدیمی دوباره 
قد علم کرد. وریا غفوری که به عنوان مربی و بزرگ‌تر 
تیم روی نیمکت می‌نشست، دیگر نتوانست برابر 
سلاخی تاکتیکی تیمش سکوت کند. پس از بازی 
با الحسین، رختکن استقلال شاهد صحنه‌هایی بود 
که کمتر کســی فکرش را می‌کرد. وریا که همیشه 
مظهر آرامش و وقار بود، رودرروی ساپینتو ایستاد. 
او از تعویض‌های غلط، از ارنج نمایشــی و از نادیده 
گرفتن حق بازیکنانی مثل رزاقی‌نیا فریاد زد. قهر 
دو روزه‌ وریا و غیبتش در تمرینــات، لرزه بر اندام 
باشگاه انداخت. هواداران می‌دانستند وقتی وریا قهر 
می‌کند، یعنی کار از ریشه خراب است. غیبت او، تیر 
خلاصی بود بر مقبولیت ساپینتو. رختکن دیگر مربی 
پرتغالی را قبول نداشت. بازیکنان، وریا را به عنوان 
‌رهبر واقعی خود می‌دیدند و ســاپینتو را مربی‌ای 

می‌دانستند که آنها را به سمت مسلخ می‌برد. 
حکم اخراج که صادر شد، مدیریت استقلال با 
یک چالش بزرگ روبه‌رو بود؛ چه کسی در بازی با 
مس رفســنجان روی نیمکت بنشیند؟ پاسخ، در 
دسترس‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین گزینه‌ 
ممکن بود؛ وریا غفوری. حالا اســتقلال در حالی 
راهی کویر می‌شــود که وریا نه به عنوان کاپیتان 

سابق، بلکه به عنوان مربی موقت، نفر اول نیمکت 
است. این یک اتفاق نمادین است. وریا که روزی با 
بی‌مهری از این تیم رفته بــود، حالا در قامت یک 
منجی بازگشــته تا ویرانه‌های به جا مانده از عصر 
ساپینتو را جمع کند. او وظیفه دارد تیمی را که از 
نظر روحی و تاکتیکی متلاشی شده، دوباره منسجم 
کند. هواداران حالا با شوق بیشتری منتظر بازی 
رفسنجان هستند؛ نه برای تماشای تاکتیک‌های 
پیچیده، بلکه برای دیدن دوباره‌ اتحاد در تیمی که 

ساپینتو آن را تکه‌تکه کرده بود. 
اما داستان جانشینی ساپینتو، خود یک درام 
جداگانه است. تاجرنیا در حرکتی انتحاری و شاید 
برای آرام کردن فضا، به ســراغ بزرگ‌ترین نام در 
دسترس رفت؛ یحیی گل‌محمدی. حضوری که 
می‌توانست بمب خبری قرن باشــد. اما یحیی، با 
همان متانت همیشگی، »نه« بزرگی به آبی‌ها گفت. 
او با جملاتی که بوی معرفت می‌داد، اعلام کرد که به 
احترام سال‌ها حضور در پرسپولیس و هوادارانش، 
نمی‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد. پاسخ یحیی، یک 
درس اخلاقی برای فوتبال پــول‌زده‌‌ ایران بود. او 
به اســتقلالی‌ها توصیه کرد که به سراغ فرزندان 
خودشان بروند. حالا لیســت گزینه‌ها کوتاه شده 
است؛ جواد نکونام و سهراب بختیاری‌زاده. نکونام 
که هواداران خاطرات ضدونقیضــی از او دارند، و 
سهراب که همیشه به عنوان یک مربی باسواد و آرام 
شناخته می‌شود. استقلال در یک دوراهی بزرگ 
قرار دارد؛ بازگشت به فوتبال سخت‌گیرانه‌ نکونام یا 

اعتماد به دانش فنی سهراب؟
در دوره‌ اول حضور ســاپینتو، او تیمی ساخته 
بود که با تمام وجود می‌جنگیــد. آن زمان، اگر او 

می‌رفت، هواداران احســاس می‌کردند بخشی از 
هویت جنگندگی تیم‌شان را از دست داده‌اند. اما در 
۱۴۰۴، ساپینتو فقط یک شوی تبلیغاتی بود. او در 
این دوره، بیشتر از آنکه به فکر فوتبال باشد، به فکر 
جنگ با زمین و زمان بود. استقلال تحت هدایت او، 
تیمی بود که شخصیت نداشت. آنها مقابل تیم‌های 
بزرگ، ترســو بودند و مقابل تیم‌هــای کوچک، 
ســردرگم. او میلیاردها تومان از بودجه‌ باشگاه را 
صرف بازیکنانی کرد که خودش هم نمی‌دانست 
چگونه از آنها استفاده کند. حذف از آسیا، آن هم در 
سطحی که استقلال مدعی اصلی بود، پرده‌ها را کنار 
زد. هواداران فهمیدند که این‌بار، هیجانات ساپینتو 
نه از روی تعصب، بلکه برای سرپوش گذاشتن بر 
ناتوانی‌های فنی‌اش اســت. به همین دلیل است 
که امروز، هیچ پیجی برای او پســت خداحافظی 
سوزناک نمی‌گذارد. استقلال از یک دیکتاتوری 

اضطراب خلاص شده است. 
داستان اخراج ساپینتو، فقط قصه‌ یک باشگاه 
نیست؛ قصه‌ تمام فوتبال ماست. تیمی که به ادعای 

خودش کهکشانی است، به تیمی از اردن می‌بازد 
و مربی‌اش به جای پاســخگویی، با مدیرعامل و 
دســتیارش می‌جنگد. این نشان‌دهنده نبود یک 
ساختار نظارتی در باشــگاه‌های ماست. وقتی به 
یک مربی خارجی اجازه می‌دهیم تا بر تمام ارکان 
باشگاه مسلط شــود و هیچ‌کس جرات نکند به او 
بگوید بالای چشمت ابروست، نتیجه‌اش می‌شود 
همین دلارهای سوخته و اعتبار بر باد رفته در آسیا. 
استقلال حالا باید از صفر شروع کند. وریا غفوری در 
رفسنجان، شاید بتواند یک مسکن موقت باشد، اما 
درد استقلال عمیق‌تر از این حرف‌هاست. این تیم 
نیاز به یک بازســازی هویتی دارد. نیاز به مربی‌ای 
دارد که استقلال را نه برای دلارهایش، بلکه برای 

شکوهش بخواهد. 
ساپینتو رفت و احتمالا به زودی با یک چمدان 
دلار و یک پرونــده‌ جدید در فیفا، ایــران را ترک 
می‌کند. اما میراث او، تیمی است که باید دوباره یاد 
بگیرد چطور به خودش اعتماد کند. بازی با مس 
رفسنجان، آغاز یک دوران جدید است. دورانی که 
در آن، دیگر خبری از فریادهای بی‌مورد کنار زمین 
نیست، اما به جایش، ســنگینی مسئولیت روی 
شــانه بزرگانی چون وریا غفوری است. استقلال 
مدل ۱۴۰۴، باید از این خاکستر دوباره متولد شود. 
شکست در آســیا تلخ بود، اما شاید همین تلخی، 
باعث شد تا مدیران باشگاه بالاخره چشم‌های‌شان 
را روی حقیقت باز کنند. زمســتان اســتقلال با 
رفتن ســاپینتو رو به پایان است، اما برای رسیدن 
به بهار، آنها راه سختی در پیش دارند. راهی که از 
کویر رفسنجان شروع می‌شود و به نیمکتی ختم 

می‌شود که باید دوباره باوقار باشد.

لغو میزبانی به بسکتبال رسید
ورزش ایران ماه‌هاست تحت تاثیر شرایطی قرار گرفته که 
هیچ نقشی در به وجود آمدنش ندارد. شرایط بحرانی‌ای که 
پای نهادهای بین‌المللی ورزشی را به میان کشیده و یک به 
یک میزبانی‌ها را از تیم‌های کشورمان می‌گیرند. فوتبال یکی 
از اولین رشته‌هایی بود که میزبانی‌ آسیایی‌اش را از دست داد 
و حالا از این گردونه، نام بسکتبال بیرون آمده است. قرار بود 
دیدار معوقه تیم‌های شهرداری گرگان و ساجس لبنان در 
لیگ غرب آسیا در تاریخ ۱۷ دی به میزبانی کشورمان برگزار 
شود اما با تصمیم فیبا، ملی‌پوشان کشورمان باید چهاردهم 
اسفند کیلومترها دور از خانه و در شهر زوق میکائیل لبنان به 
مصاف این تیم بروند. انتقال این مســابقه از گرگان به سالن 
نوهاد نوفل شهر زوق میکائیل، ساجس را به مهمانی تبدیل 
کرد که از امتیاز میزبانی برخوردار اســت. این بازی آخرین 
مسابقه مرحله گروهی زیر منطقه‌ای است و پس از آن، چهار 
تیم برتر راهی مرحله نهایی رقابت‌ها می‌شــوند. اکنون تیم 
شهرداری گرگان با سه برد و چهار باخت در رده سوم گروهش 
بعد از الریاضی و آســتانه قرار دارد و باید دیــد در میزبانی 

غریبانه‌اش با چه نتیجه‌ای رقابت‌ها را ادامه می‌دهد. 

    
تحقق آرزوی ۲۰  ساله

یکی از ورزش‌هایی که به معنای واقعی کلمه چه در بخش 
زنان و چه در بخش مردان برای پیشرفت و دیده شدن تلاش 
کرد، ژیمناستیک بود. رشته‌ای که دست به افتخارآفرینی 
تاریخی زد، به المپیک رسید و نشان داد که در صورت حمایت 
و برنامه‌ریزی می‌تواند به یکی از رشته‌های مدال‌آور ورزش 
کشور تبدیل شود. حالا اما فدراسیون ژیمناستیک خبری را 
منتشر کرده که می‌تواند سرعت پیشرفت این رشته را بیشتر 
کند. هرچند انتشار آن در این روزها که ورزش حرفه‌ای دنیا 
با سرعت نور پیشرفت می‌کند، تلخی‌های خودش را دارد اما 
بهتر است نگاه‌ها به نیمه پر لیوان باشد. در بخشی از گزارش 
فدراسیون آمده است:»در راستای ارتقای زیرساخت‌های 
تمرینی ملی‌پوشان ژیمناســتیک هنری، خرید یک ست 
کامل تجهیزات این رشته مطابق با استانداردهای روز دنیا در 
دستور کار فدراسیون قرار گرفته و وارد مرحله مناقصه شده 
اســت. این تجهیزات به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تطابق 
کامل با اســتانداردهای بین‌المللی داشته باشند و شرایط 
تمرینی ورزشکاران را به سطح مســابقات رسمی نزدیک 
کنند. در سال‌های گذشته ملی‌پوشان ژیمناستیک هنری 
کشور ناچار بودند با وسایل قدیمی تمرین کنند؛ موضوعی 
که همواره یکی از دغدغه‌های اصلــی آنها بود. تفاوت میان 
تجهیزات تمرینی داخلی با وسایل مورد استفاده در مسابقات 
رسمی، مشکلاتی را در روند آماده‌سازی ورزشکاران ایجاد 
می‌کرد و تمرین با وسایل جدید و استاندارد به عنوان یکی 
از آرزوهای ملی‌پوشــان و در واقع آرزوی ۲۰ ‌ســاله جامعه 
ژیمناستیک کشور مطرح می‌شد. با تامین و خرید تجهیزات 
جدید، انتظــار می‌رود کیفیت تمرینــات تیم‌های ملی به 
شکل محسوســی ارتقا پیدا کند و شرایط برای موفقیت در 

رقابت‌های بین‌المللی فراهم‌تر شود.«

    
بازگشت غول در آلبانی

دومین تورنمنت رنکینگ اتحادیــه جهانی به میزبانی 
آلبانی از ۶ تا ۱۰ اســفند برگزار خواهد شــد و عبدالرشید 
ســعداله‌یف ملقب به تانک روس در این مسابقه به میدان 
می‌رود. اتحادیه جهانی کشــتی در رابطه با عبدالرشــید 
سعداله‌یف و بازگشــت او به تشــک بعد از دو سال دوری 
نوشت:»سال‌ها وزن ۹۷ کیلوگرم وزنِ پرچم‌دار کشتی آزاد 
بود. بعد از مدتی دیگر این‌طور نبود؛ عمدتا به‌خاطر غیبت 
عبدالرشــید ســعداله‌یف و اینکه رقابت او با کایل اسنایدر 
)آمریکا( یک‌طرفه شــده بود. ســپس احمد تاج‌الدینوف 
)بحرین( آمد و رفت. اسنایدر در غیاب سعداله‌یف دو عنوان 
قهرمانی جهان را به‌دست آورد. چهره‌های جدیدی هم قد 
علم کردند، اما هیچ‌کدام در حد و اندازه سعداله‌یف و اسنایدر 
به نظر نمی‌رسیدند. اما پرسش این اســت: آیا سعداله‌یف 
در بهترین فرم خود خواهد بود؟ این کشــتی‌گیر ۲۹ ساله 
آخرین‌بار در مســابقات جهانی غیرالمپیکی ۲۰۲۴ رقابت 
کرد و در ۹۲ کیلوگرم به طلا رســید؛ پس از آن نیمه‌نهایی 
حماســی برابر کامران قاســم‌پور )ایران(. در شبکه‌های 
اجتماعی، سعداله‌یف آماده به نظر می‌رسد؛ ویدئوهایی از 
تمرین در سالن، روی تشک و حتی فضای باز منتشر کرده 
اســت. او همچنین یک جلســه تمرینی جالب با قهرمان 
المپیک فرنگی، موسی اوِلویف داشت؛ هرچند اوِلویف پس از 

ثبت‌نام اولیه در این رویداد شرکت نکرد.«  

ساپینتو از استقلال رفت و به نظر کسی از این اتفاق ناراحت نیست منهای فوتبال

خداحافظی دوم!
 آريا طاري

ساپینتو به جای استفاده از ثبات تیمی، 
استقلال را به آزمایشگاه شخصی‌اش 
تبدیل کرد. بازیکنان را در پست‌های 
غیرتخصصی گم کرد و با هر پیروزی 

خفیف، بر طبل خودبزرگ‌بینی کوبید. 
او بارها تا آستانه‌ اخراج پیش رفت، 

اما هر بار یک اتفاق او را نجات داد؛ اما 
حذف از لیگ قهرمانان آسیا۲، جایی 
که استقلال باید آقایی می‌کرد، جایی 

برای فرار باقی نگذاشت

ساپینتو رفت و احتمالا به زودی با یک 
چمدان دلار و یک پرونده‌ جدید در 

فیفا، ایران را ترک می‌کند. اما میراث 
او، تیمی است که باید دوباره یاد بگیرد 

چطور به خودش اعتماد کند. بازی 
با مس رفسنجان، آغاز یک دوران 

جدید است

    

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه

آگهی تجدید مناقصه عمومي
شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/161/د مورخ 1404/0۳/۲0 موضوع بند 
۹ صورتجلسه شماره ۲۲5 مورخ 1404/0۲/۲۸ شورای اسلامی شهر، اجرای پروژه ذیل را از طریق 
شرکت  تایید  مورد  معتبر  کننده  عرضه  و  کننده  تولید  حقوقی  اشخاص  کلیه  به  عمومی  مناقصه 

توانیر واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه : پروژه خرید سرچراغی های کم مصرف جهت روشنایی معابر سطح شهر  با اعتبار 

45,000,000,000 )چهل و پنج میلیارد ( ریال با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده
به شرح جدول ذیل ماده 1 اسناد مناقصه

2-سپرده شركت در مناقصه: 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲,۲50,000,000 ریال )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( 

است که می بایست به یکی از صورتهای مشروحه ذیل به شهرداری تسلیم گردد . 
الف- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره 011۳۹۹4456001 نزد بانک 

ملی شعبه بلوار آزادی به نام شهرداری اندیشه  
ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداري اندیشه

تضمین فوق در زمان بازگشایی دارای اعتبار بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه 
بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای قابل قبول تنظیم شود.

*توجه: به پیشنهادهائی که تضمین شرکت در مناقصه آنها به غیر از موارد فوق باشد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ انتشار آگهي تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1404/1۲/04 و محل دریافت آن صرفاً 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir مي باشد.
4- مهلت و محل تسليم پيشنهادات:

متقاضیان می بایست تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1404/1۲/16 اصل ضمانت نامه را به 
واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و شماره ثبت پاکت الف دریافت و سپس تصویر سپرده شرکت در 

مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیک www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
تذکر:صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در 
جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به 

هیچ وجه مورد پذیرش نیست. 
5- مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه : 

متقاضیان جهت دریافت اسناد مي بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در 
مناقصه اقدام نمایند. 

6-زمان بازگشایی پيشنهادها : 
پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1404/1۲/1۸ می باشد.

7-شهرداري اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار مي باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/11/26     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/12/03

نوبت دوم

ورزشــگاه پاس قوامیــن، در یک عصــر دلگیــر و در میان 
صندلی‌های خالی و سرد، شاهد صحنه‌ای بود که تا همین چند 
ماه پیش، کابوسی دور از ذهن به نظر می‌رسید. سوت پایان بیژن 
حیدری، نه فقط پایان ۹۰ دقیقه نبرد با خیبر خرم‌آباد که گویی 
اعلام رســمی پایان یک دوران بود؛ دوران ماه عسل پرسپولیس 
با اوســمار ویرا. باخت دو بر كي در خانه، ســومین قطعه از پازل 
سیاهی بود که پیش از این در انزلی و سیرجان چیده شده بود. حالا 
پرسپولیس، نه به عنوان یک مدعی، بلکه به عنوان تیمی بحران‌زده 
به رده پنجم جدول تبعید شده است. این یادداشت، شرح حالي 
اســت از یک فروپاشــی تدریجی؛ از روزهایی که پرسپولیس با 
ستاره‌هایش دلبری می‌کرد تا امروز که در کویر بی‌تاکتیکی، حتی 

در خانه‌ خود هم غریبه است.
بســیاری معتقد بودند بازگشــت به تهــران، دارو و درمان 
زخم‌های عمیق پرسپولیس است. تیمی که در جاده‌ها )شيراز، 
اهواز، انزلی و ســیرجان( ‌۱۲ امتیاز حیاتی را جا گذاشته بود، به 
پایتخت پناه آورد تا شاید در سکوت ورزشگاه خالی، دوباره طعم 
پیروزی را بچشد. اما خیبر خرم‌آباد، با هدایت مهدی رحمتی از 

روی سکوها، نیامده بود تا نقش سیاهی‌لشکر را بازی کند. 
دقیقه ‌۱۲، ارســال روی تیر دوم و ضربه ســر غافلگیرکننده‌ 
احســان حســینی. پیام نیازمنــد، دروازه‌بانی که قــرار بود با 
کلین‌شــیت‌هایش ناجی تیم باشد، به شــکلی عجیب تسلیم 
شد. پرسپولیس اوسمار که در نیم‌فصل دوم به دریافت گل‌های 
ابتدایی عادت کرده، باز هم در تله افتاد. اما این تمام ماجرا نبود. 
فاجعه اصلی در نیمــه دوم رخ داد؛ جایی که دنیــل گرا، مدافع 
مجاری که انگار برای ثبــت رکورد کارت زرد به ایــران آمده، با 
یک خطای ناشــیانه نه‌تنها پنالتی را به حریف تقدیم کرد، بلکه 
با دریافت چهارمیــن اخطار در پنجمین بازی، خــود را از بازی 
بعدی هم محروم کرد. اســماعیل بابایــی از روی نقطه پنالتی 
حســاب کار را دو بر صفر کرد تا ورزشــگاه پاس قوامین، شاهد 
سنگین‌ترین ســکوت تاریخ خود باشــد. گل دقیقه‌‌۸۸ ایگور 
سرگیف، بیشتر شبیه به یک نوشداروی تلخ بود که نه دردی را دوا 
کرد و نه آبرویی را خرید. پرسپولیس در خانه باخت تا ثابت شود 
 مشکل این تیم نه چمن سیرجان است و نه باد انزلی؛ مشکل در 

ریشه‌هاست. 
اوسمار ویرا، مردی که به عنوان یک مغز متفکر و آنالیزور دقیق 
در کنار یحیی گل‌محمدی شناخته می‌شد، حالا با بزرگ‌ترین 
چالش زندگی‌اش روبه‌روست. او در نیم‌فصل اول، روی موج نبوغ 
فردی ستاره‌هایی چون اورونوف و بیفوما سوار بود. در آن روزها، 
پرسپولیس می‌برد چون این بازیکنان با حرکات انفجاری خود، 
ضعف‌های تاکتیکی کادر فنی را می‌پوشــاندند. اما در نیم‌فصل 
دوم، وقتی مصدومیت‌ها از راه رسیدند و دست اوسمار خالی شد، 

او نشان داد که در چنته‌اش چیزی به نام »پلن ب« 
وجود ندارد. اوســمار در بازی اخیر ثابت کرده که 
وقتی تیمش گل اول را می‌خورد، او اولین کســی 
است که تمرکزش را از دست می‌دهد. تعویض‌های 
او در بازی با خیبر، بیشــتر از آنکه راهگشا باشد، 

آشفتگی تیم را بیشتر کرد. ورود همزمان اورونوف 
)که آماده نبود( و شکاری و عمری، ساختار میانی تیم 
را به کلی نابود کرد. جدا از اين چیدمان خط دفاعی 
پرســپولیس در غیاب کنعانی و میــاد محمدی، 
تبدیل به اتوبانی برای مهاجمان حریف شده است. 
حضور همزمــان ابرقویی و معامله‌گــری در كنار 

پورعلي‌گنجي كه بــه نظر مي‌رســد فوتبال يادش 
رفته، ریســک بزرگی بود که اوســمار بابت آن تاوان 

سنگینی داد. 
این روزها فضای مجازی پر شــده است از مقایسه‌ 
کارنامه‌ وحید هاشمیان و اوسمار ویرا. هاشمیان که با آن 
القاب هلی‌کوپتر و شخصیت محجوبش، شروعی سرد در 
لیگ داشت، حالا از راه دور و از طریق اینستاگرام، به تیم 
فعلی کنایه می‌زند. اما اعداد چه می‌گویند؟ بسیاری از 
هواداران حالا می‌پرسند چرا هاشمیان رفت تا اوسمار 
بیاید؟ حقیقت این اســت که تیم هاشــمیان سخت‌باز 

بود اما سخت‌ببر. تیم او تماشاگر را زجر می‌داد، اما امتیاز 
می‌گرفت. اما تیم اوسمار، یا می‌برد و یا به شکلی فاجعه‌بار 

ســقوط می‌کند. اوســمار در 
نیم‌فصــل اول با اســتفاده از 
ستاره‌هایی که هاشمیان به آنها 
اعتقادی نداشت )مثل اورونوف 
و بیفوما(، جایگاه خود را تثبیت 
کرد؛ اما حالا که همان ستاره‌ها 
خانه‌نشین شده‌اند، او حتی از 
هاشمیان هم نتایج ضعیف‌تری 

گرفته است.
پرســپولیس نیم‌فصــل 
دوم، بیشــتر شــبیه به یک 
بیمارســتان اســت تــا یک 
باشــگاه فوتبــال. حســین 
کنعانی، میلاد محمدی، امین 
کاظمیان، اوســتون اورونوف 
و محمدحســین صادقی. چرا 
نیمی از ترکیب اصلی تیم باید 
به دلیل مصدومیت‌های مشابه 
)کشــیدگی همســترینگ و 
مشکلات عضلانی( از میادین 

دور باشــند؟ این موضوع مســتقیما به کادر بدنسازی و 
سیستم تمرینی اوسمار برمی‌گردد. در تیمی که به جای 
تمرینات استقامتی، روی کارهای سرعتی مقطعی تمرکز 
می‌شود، بازیکنان در فشار بازی‌های فشرده‌ لیگ، یکی 

پس از دیگری از مدار خارج می‌شوند. 
زوج علیپور - ســرگیف در خط حمله، یکی از 
خنثی‌ترین زوج‌های تاریخ اخیر پرســپولیس 
است. آنها برای هر موقعیت‌ســازی، نیاز به 
۱۰ بار تغذیه شــدن دارند، در حالی که در 
سیستم اوســمار، هافبک‌ها )مثل مارکو 
باکیچ و سروش( درگیر جنگ‌های فیزیکی 
میانه میدان هســتند و فرصتی برای خلاقیت 
ندارند. گل ســرگیف در لحظات پایانی، بیشتر از 
آنکه نشانه‌ قدرت او باشد، ناشی از اشتباه مدافع 
خیبر بود. پرسپولیس در خط حمله دندان تیز 
ندارد و همین موضوع باعث شــده تا تیم‌هایی 
مثل خیبر، با جسارت کامل جلو بکشند و دفاع 

پرسپولیس را تحت فشار قرار دهند.
باید به مهدی رحمتی و شاگردانش تبریک 
گفت. آنها به خوبی می‌دانستند پرسپولیس 
در خانه‌ خالی، از نظر روانی به شدت شکننده 
اســت. خیبر با یک بازی لایه‌بندی شــده و 
استفاده از ضربات ایستگاهی، دقیقا دست روی 
نقاط ضعف پرسپولیس گذاشــت. پنالتی‌ای 
که اســماعیل بابایــی به ثمر رســاند، پاداش 
شجاعت تیمی بود که نخواست مقابل نام بزرگ 
پرسپولیس عقب‌نشینی کند. آنها ثابت 
کردند که لیگ بیســت‌وپنجم، دیگر 

لیگ نام‌ها نیســت؛ لیگ تاکتیک‌های کویری و شجاعت تیمی 
است. خیبر با این برد، نه‌تنها جایگاه خود را در جدول تثبیت کرد، 
بلکه به نماد تیمی تبدیل شد که به جای هزینه‌های گزاف، با برنامه 

به موفقیت می‌رسد. 
پرســپولیس اکنون با ‌۳۴ امتیاز در رده پنجم اســت. فاصله‌ 
آنها با صدر جــدول )گل‌گهر ۳۶ امتیازی کــه البته خودش به 
چادرملو باخت!( هنوز وحشتناک نیست )حتي اگر ساير مدعيان 
بازي‌هاي‌شان را با پيروزي پشت سر بگذارند(، اما روند تیمی به 
شدت نگران‌کننده است. پرسپولیس در سه بازی اخیر، تمام آن 
صلابت و ابهت خود را از دســت داده است. تیمی که به خیبر در 
خانه می‌بازد، چگونه می‌خواهد در هفته‌های آتی مقابل استقلال، 

تراکتور و سپاهان قد علم کند؟
اوسمار ویرا اکنون در لبه‌ پرتگاه ایســتاده است. او باید بداند 
که هواداران پرسپولیس، نه به آنالیزهای زیبا نمره می‌دهند و نه 
به نسبت مالکیت توپ. آنها جام می‌خواهند. اگر در بازی بعدی با 
ذوب‌آهن )در غیاب دنیل گرای محروم(، تغییری در نتایج حاصل 
نشود، مدیریت باشگاه احتمالا ناچار به انجام یک جراحی دردناک 

خواهد بود. 
باخت به خیبر، یک پیام روشن داشت؛ پرسپولیس دیگر پادشاه 
بلامنازع نیست. این تیم نیاز به بازنگری اساسی در تفکرات فنی، 
سیستم پزشکی و حتی رویکرد روانی بازیکنانش دارد. سکوت 
حاکم بر ورزشگاه پاس قوامین در پایان بازی، شباهت عجیبی به 
سکوت قبل از طوفان داشت. طوفانی که شاید خیلی زود، نیمکت 

پرسپولیس را با خود ببرد. 
 اوســمار، مرد برزیلــی مهربان، حالا می‌فهمــد که هدایت 
پرســپولیس در تهران، حتی بدون تماشــاگر، سخت‌ترین کار 
دنیاســت. او یا باید معجزه‌ای در آستین داشــته باشد، یا آماده‌ 

خداحافظی با رویای قهرمانی و صندلی داغ سرخ‌پوشان باشد. 

روزهاي سياه پرسپوليس با اوسمار در نيم‌فصل دوم ادامه دارد

کالبدشکافی يك سقوط

اتفاق روز

نازنین دشتی 


